
   172نگاهی به نوشته صلاح مازوجی در مصاحبه با نشريه جهان امروز شماره 
  

از اعضای رهبری    هنوز چند صباحی از اعلام بن بست اتحاد نيروهای چپ و کمونيست نگذشته است، که صلاح مازوجی
اين مصاحبه فعلا و به دليل اينکه در.  است را اعلام نموده حزب کمونيست ايران ضرورت ايجاد يک قطب سوسياليستی

، من هم  بطور مشخص صلاح مازوجی اعلام نکرده که اين چراغ سبز خطاب به کدام يک از احزاب يا سازمانهای چپ است
اما واقعيت اين است که اين اولين بار نيست و آخرين بار هم .  ندارم وارد پيش داوريهای زودرس شوم به هيچ وجه تمايلی

   که دامنگيرشان شده، هر از گاهی  تشکيلاتی  و فائق آمدن بر بحران سياسی ران برای رهايینخواهد بود که احزاب چپ اي
ای   دهه اخير احزاب و جريانات چپ حاشيه2در طول . دهند را فراخوان می  !!ضرورت شکل گيری يک قطب سوسياليستی

 ديگر  جز محافل خودشان نبوده و به هيچ جايیاند، اما دامنه گسترش و بازتاب اين اتحادها ب زده  دست به اتحاد عملهايی
شوند، و هدف  اگر چه اين فراخوانها با شعار زنده باد سوسياليسم و حکومت کارگری صادر شده و می. سرايت نکرده است

اما برای هر فعال راديکال . دانند از شکل گيری اين اتحاد عملها را در راستاي تقويت جنبش کارگری دانسته و می
 اين چپ در جنبش   با نظام استثمارگر سرمايه بارآمده باشد و بر نقش تاکنونی  که عملا در ميدان نبرد طبقاتی ليستیسوسيا

زيرا در عالم واقعيات تمام اين اتحاد .  از اعراب نداشته و نخواهد داشت  محلی کارگری واقف باشد، چنين فراخوانهايی هيچ
ه در راستای تقويت و انسجام بخشيدن به جنبش طبقه کارگر بوده، و نه تا حالا هم اند، ن  که تاکنون شکل گرفته عملهايی

به همين دليل هم هست که هر گاه .  است اين چپ بوده های اين جنبش، منوط به انسجام يا پراکندگی نشينی پيشروی يا عقب
 ندارد، نه رکودی بر جنبش  عکاس بيرونیشود، هيچگونه ان اعلام شکست و اطلاعيه پايان يافتن اين اتحاد عملها صادر می

 چپ غير کارگری را  و فرقه گرايانهٔ   سکتاريستیچهرهٔ بلکه فقط. شود شود و نه منجر به تقويت آن می کارگری حاکم می
  .گذارد بيشتر به نمايش می

  
قط هيچگاه، هيچ نقشی در رابطه های موسوم به چپ ايرانی نه ف دانند که گروهها و فرقه  می فعالين راديکال کارگری به خوبی

 خود بسيار سخت وبال گردن اين جنبش در کار داری جنبش کارگری ايفاء نکرده اند که بنوبهٔ با سازمانيابی ضد سرمايه
گيری اين يا آن فعال جنبش کارگری با هدف  ها سوای گروگان اين فرقه. متشکل ساختن خود عليه سرمايه داری بوده و هستند

های غيرکارگری هيچ کار ديگری انجام نداده  نام و نشان سکت خود  يا جنبش ی، سوای تبديل کارگران به سرباز بینمائ کارگر
ها به راستی سوای تلاش آگاهانه برای مبتذل   اين فرقهاطلاق لفظ قطب سوسياليستی بر ائتلاف متشتت چند روزهٔ. و نمی دهند

يک سؤال اساسی از صلاح مازوجی اين است که .  معنا و مفهوم ديگری نداردنمودن کامل نام سوسياليسم و طبقه کارگر هيچ
 وجوه دچار تهوع  مکرر اين تراژديهای کهنه و پوسيده در همهٔيا کمونيستهای راستين کارگر و آزاده محق نيستند از مشاهدهٔآ

 چه ربطی ،مزدی طبقه کارگر ندارندهائی که هيچ ربطی به جنبش ضد سرمايه داری و برای لغو کار  گردهمائی فرقه. شوند
  .به تشکيل قطب سوسياليستی کارگران دارد؟ لطفاً از مسخ و باژگونه سازی اين واژه ها دست برداريد

  
داند که نه اتحاد چپ کارگری با ابتکار راه کارگر و نه اتحاد نيروهای چپ و کمونيست  بسيار خوب می صلاح مازوجی 

او  اين را . دام با هيچ سطحی از  مشارکت و دخالتگری فعالين جنبش کارگری پديد نيامدندمبتنی بر تلاش حزب وی،  هيچک
فهمد که اين نوع ائتلافها قرار نبوده است هيچ گرهی از کار پراکندگی کارگران و پروسه متشکل شدن آنها باز کند،  نيز می

يشان بوده است که او و همانندانش را به تکاپو انداخت ها و جريانات امثال حزب ا بلکه روند رو به استيصال و انزوای فرقه
در پاسخ به سوال نشريه جهان   برخلاف آنچه که صلاح مازوجی. ای بيانديشند تا برای بقای موجوديت سکتی خود چاره

بين  در   عزيمت ما برای حضور در جمع نيروهای کمونيست و چپ و تلاش برای ايجاد همگرايیگويد، نقطهٔ امروز که می
 بودن تحليل حزب  لیاو ليبر  تر غيرمارکسيستی من پايين.  ايران داشتيم  بود که از اوضاع سياسی  از تحليلی اين نيروها، ناشی

 خواهم کرد، اما معتقدم که نقطه عزيمت حزب کمونيست ايران  وار بررسی  ايران را هم خلاصه کمونيست از اوضاع سياسی
رفت از  بلکه تلاشی بود برای برون.  نداشته است  به تحليلشان از اوضاع سياسی هم  ربطیبرای حضور در بين نيروهای چپ

های اين اتحاد عمل داشت   که نطفه داند در شرايطی خوب می  صلاح مازوجی.  که دامنگير آنان بود  تشکيلاتی بحران سياسی
 در بين  ا اينکه اختلافات بر سر اوضاع سياسی نداشت، کم  از اوضاع سياسی گرفت، رهبری حکا تحليل يک دستی شکل می

 از رهبری و   که موجوديت حزب از جانب بخشی در شرايطی.  از عوامل انشعاب هم تبديل گشت رهبری حکا خود به يکی
 همانا شرکت کردن در اين ،ترين تاکتيک برای جلو گيری از شقه شدن اعضا اين حزب زير سوال رفته بود، شايد مناسب

 خود  زيرا از طرفی. محدود بود و هرگز نتوانست حکا را از اين بحران نجات دهد   بود، اما دامنه برد  اين بخت آزمايیاتحاد 
کردند و اتحادشان هم در غياب   نمی  را نمايندگی  ايزوله شده بودند که هيچ جنبشی نيروهای تشکيل دهنده اين اتحاد محافلی
 بود که اين حرکت هيچگونه انعکاس  ی شکل گرفته بود، در نتيجه بسيار طبيعیحضور و دخالت مستقيم فعالين کارگر

  هم اختلاف بر سر ماندن يا نماندن حزب نه اينکه خاتمه نيافته، بلکه شدت بيشتری هم پيدا کرده از طرفی.  پيدا نکند بيرونی



ای،  شرکت حکا در جمع نيروهای چپ فرقهدر نتيجه . بنابراين ماندن در اين جمع ضرورت خود را از دست داده بود. است
توانست تا حدودی به   بود که شايد می  از يک استراتژی و افق روشن در قبال جنبش کارگری نبود، بلکه تاکتيکی ناشی

  .  کمک کند، که از داخل و بيرون از آن پرچم انحلالش را افراشته بودند مقبوليت حکا در مقابل فشار گرايشی
  

دانيم در يک جبهه بورژوازی ايران و  دهد، می  ايران را چنين توضيح می تحليل حزب از اوضاع سياسی صلاح مازوجی 
 و حکومت قانون و غيره در تلاش بودند تا خود را از شر   آنها قرار گرفته بودند که تحت شعار جامعه مدنی نمايندگان سياسی

 را در دار ای تغيير دهند که طبقه سرمايه  در ايران را به گونه  رها سازند و رژيم سياسی زوائد دست و پاگير حکومت اسلامی
داری  بينيم که ايشان چقدر واضح و روشن دولت سرمايه می.  دخيل سازد تر در قدرت سياسی تر و بلاواسطه ايران مستقيم

داری ايران تا آن مقطع نقش يک  کند و گويا دولت سرمايه جدا می دار  ايران ايران را نهادی قائم به ذات و از طبقه سرمايه
سياسی و  رژيمکما اينکه من معتقدم که اين رژيم از همان اوايل به قدرت رسيدن .  استاشته د  فرا طبقاتی آپارات سياسی

  اين رژيم در تمامی دقايق حيات خود به مصالح بازتوليد سرمايه اجتماعی ايران و رابطه. طبقه بورژوازی  ايران بود دولت
اين رژيم هيچگاه از . ان را به خاک سياه نشانده استخريد و فروش پاسخ گفته است و در راستای اين پاسخ طبقه کارگر اير

 سرمايه عقب نمانده و همواره و گام به گام در راه بالا بردن هر چه بيشتر سهم سود  قافله تنظيم روابط نظم توليدی و سياسی
نباشت برای اين طبقه   در راه فراهم نمودن مکانهای مناسب ا دار ايران در بازار توحش و رقابت سرمايه جهانی طبقه سرمايه

دولت بورژوازی ايران چه به صورت قانون و نظم مدنی و چه با استفاده از ارگانهای   در هيچ مقطعی. قدم برداشته است
سوال اين است که مگر .  است نکرده  مزدی سرمايه کوتاهی سرکوبگرش، در جوابگوی به نيازها و ملزومات سيستم بردگی

 تبديل نکرده؟ يا مگر تا حالا دولت  کند به قانون و مدنيت سياسی يران آن چه را که سرمايه حکم میتا حالا دولت بورژوازی ا
 مزدی بر فروشندگان نيروی کار   تحميل بردگی بورژوازی ايران از پاسخ به مصالح بازتوليد رابطه کار و سرمايه، يعنی

 ماورای طبقه سرمايه دار و دست و پاگير  وازی ايران دولتیها که گويا دولت بورژ ناموفق بوده است؟ پس اين توهم پراکنی
  تواند باشد؟  نباشد، چه چيز ديگری می  و غير سوسياليستی بوده بجز يک تحليل ليبرالی

  
  در هيچ شرايطی دار  طبقه سرمايه  از ديد فعال راديکال ضد سرمايه داری، دولت بورژوازی ايران و تمام جناحهای درونی

 که بتواند  اند، بلکه تنها اختلافشان بر سر کسب جايگاه و مکانی  نداشته ا ادغام شدن در نظم توليدی سرمايه جهانی ب مخالفتی
طرح بازسازی اقتصادی .  را تضمين کند بوده و هست ميزان سهم بورژوازی ايران از اضافه ارزش نيروی کار جهانی

 به پيش رفت، و به  تصادی بورژوازی ايران با کل بورژوازی جهانی اق  دقيقا در مسير تحکيم مناسبات سياسی رفسنجانی
 هم ادامه اين مسير را در باز تثبيت نظم توليدی  دولت خاتمی.  توانست جواب مثبت بدهد نيازها و مطالبات سرمايه جهانی

برای کسب اضافه ارزش  و برنامه ريزی ادغام بيشتر سرمايه ايران  داری و پذيرش تمام سياستهای بانک جهانی سرمايه
  . پيمود  به خوبی نيروی کار جهانی

  
 ايران را تا مقطع   است، زيرا بسيار روشن و شفاف حکومت اسلامی  و غيرمارکسيستی کاملا ليبرالی صلاح تحليل
  .کند دار جدا می گيری اتحاد عمل نيروهای چپ و کمونيست از طبقه سرمايه شکل

  
اين اتحاد را در اصرار   بست و ناکامی  بن جهان امروز، صلاح مازوجی دليل اصلیدر بخش ديگری از مصاحبه نشريه 

 که اکثر اين نيروها  اما واقعيت اين است در شرايطی. داند تعدادی از نيروهای درون آن بر سر داشتن پلاتفرم مشترک می
 بر سر تداوم همکاری  بايست مانع اصلی م نمی در قبال جنبش کارگری ايران داشتند، بودن يا نبودن پلاتفر استراتژی متشابهی

 که در اين اتحاد عمل شرکت  زيرا بر همگان روشن است  تحليلها و مواضع تمام نيروهايی. بود مشترک آنها با هم ديگر می
و هم  آنها گيريهای مستقل و جداگانهٔ هم موضع.  بود  ايران و موقعيت جنبش کارگری با هم يکی داشتند از اوضاع سياسی

 ،شد عمل نيروهای چپ و کمونيست در قبال رخدادهای جنبش کارگری منتشر می نام اتحاده های مشترکشان که ب اطلاعيه
تمام اين نيروها در مواضع و تحليلهايشان در رابطه با جنبش کارگری در . کرد  را دنبال می  بود و هدف مشترکی کاملا يکی

 اتحاديه و  پيچی  بر سر نسخه همگی. نبش را مورد حمايت قرار دادند و تقويت نمودند اين ج چند سال اخير، گرايش رفرميستی
 برای طبقه کارگر ايران توافق داشته و دارند، همه اين نيروها نهايت تلاششان را بخرج دادند  يابی سنديکا بعنوان ظرف تشکل

 و  ضدکارگری، به عنوان الگوی از تشکل واقعی  هایتا بلکه سنديکای شرکت واحد را به بهانه مستقل بودن از دولت و نهاد
 دست در دست هم  اين نيروهای به اصطلاح مدافع مارکسيسم، همگی. مطلوب طبقه کارگر به فعالين کارگری بقبولانند

 را  لمللیا  آزاد بين های  کار و اتحاديه سرمايه مانند سازمان جهانی  گذاشتند تا بلکه بتوانند ارگانهای ضدکارگری و حامی
 هيچکدام از اين نيروها که در اين اتحاد شرکت داشتند نه تنها دارای افقی.  کنند بعنوان ناجيان طبقه کارگر ايران معرفی

داری و   آنها در دفاع از گرايش ضد سرمايهداری کارگران نبودند، بلکه همهٔ  در قبال جنبش ضد سرمايه روشن و مارکسی 
 کارگران را در چند سال اخير برافراشته و برای ايجاد تشکلهای  م اتحاد و همبستگیبرای محو کار مزدی که پرچ



 در درون جنبش کارگری رفته است زبانشان لال   و انحرافی ستيز به مصاف حکومت سرمايه و گرايشات رفرميستی سرمايه
  . بود

  
يدن به صف نيروهای به اصطلاح سوسياليست محق است که تلاش برای انسجام بخش  در پايان بايد بگويم که صلاح مازوجی

داری در درون  اما واقعيت اين است که گرايش راديکال و ضد سرمايه.  از اولويتهای مهم فعاليتشان بداند کارگری را يکی
 کارگر برای الغای کار مزدی متمرکز جنبش کارگری ايران که اولويت کارش را حول انسجام بخشيدن به صفوف طبقهٔ

 آنها هم  بستها و ناکاميهای تاکنونی  نبوده و نخواهد بود، بلکه از بن ای و سوسيال رفرميستی نه تنها منتظر چپ فرقهنموده، 
همچنان که در اول اين نوشته اشاره کردم .  را جدی نگيرد و از آن خود نداند  کسب نموده که چنين فراخوانهايی تجربه کافی

خطاب به کدام يک  ببينيم اين بار اين چراغ سبز از طرف صلاح  مازوجی  مانيم تا  میقصد پيش داوری را ندارم، فقط منتظر
  .باشد از سازمانها می
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